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دورنما

آنچه ى خوانيد، فشرده اى از زواياى حيات ربار جوان ترن يشواى هدايت، نهمن مقتداى مکتب امامت،
حضرت جوادالائمّه عليه السلام است.

زندگى کواه آن امام همام، که با مشکلات فراوان توأم بود؛ در بخش هاى ذل قابل بررسى است:
1. از تولّد وى ا شهادت پدرش (195ـ 203 ه .) .

2. دوره امامتش (203 ـ 220 ه .) ؛
ان بخش، در دو مرحله قابل طرح است:

الف) عصر مأمون عباسى (203ـ 218 ه.) ؛
ب) زمان معتصم عباسى (218 ـ 220 ه.) .

تولّد و شهادت

مورخّان در ارخ تولّد امام جواد عليه السلام ، اخلاف دارند؛ عده اى ميلاد آن حضرت را دهم رجب، برخى 15 ماه
رمضان و بعضى نز 19 ماه رمضان سال 195 ه . در شهر مدينه ى دانند. 1

پدر بزرگوار جواد الائمّه عليه السلام ، امام رضا عليه السلام ى باشد؛ شخصيت ارجمندى که مزان فضال و
حيطه حيات على، عبادى و دينى اش، برکسى وشيده نيست.

مادر امام جواد عليه السلام ، بانوى گراى و پاکدامنى بود به نام «سبيکه» (سکينه) و به روايت ديگر «خزران» .
آن بانوى مؤمنه به خاندان شايسه امّ المؤمنن «ماريّه قبطيّه» 2 تعلّق داشت. بعضى ها نام وى را «ريحانه» و

«درهّ» نز گفه اند. 3
امام جواد عليه السلام بعد از 25 سال زندگى افتخارآمز، سرانجام در آخر ذيقعده سال 220 ه . با تحريک معتصم

عباسى و به وسيله همسرش امّ الفضل مسموم و به شهادت رسيد. بدن مطهّرش در گورسان قريش در بغداد،
کنار قبر جدّ بزرگوارش امام کاظم عليه السلام ـ کاظمن ـ به خاک سرده شد. 4

سخنان آغازن

امام جواد عليه السلام در روز سوم ميلادش؛ لب به سخن گشود و بعد از حمد و سايش خداوند متعال، به
يامبراکرم و خاندان عترت علهم السلام درود فرساد.

از حکيمه دختر موسى بن جعفر عليه السلام ، آن بانوى متدّن و شايسه، که سررستى امور تولّد امام جواد
عليه السلام را به عهده داشت، نقل شده است که گفت:

. . . امام جواد عليه السلام بعد از تولّد، فرمود: «اشهد ان لا اله الاّ اللّه و انّ محمّداً رسول اللّه.»



و در روز سوم بعد از ميلادش فرمود: «الحمد للّه و صلّى اللّه على محمّد و على الائمّة الراّشدن.»
و نز افزود: در روز سوم تولّدش، چشمانش را گشود و به سوى آسمان چشم دوخت و سپس به سمت راست و

چپ نگاه کرد. آنگاه فرمود: «أشهد ان لا اله الاّ اللّه، و أشهد انّ محمّداً رسول اللّه» ؛ از ديدن حالت هاى وى
تعجب کردم و هنوز در عالم شگفتى فرو رفه بودم که پدرش امام رضا عليه السلام آمد. به آن حضرت گفتم: از

چزهاى که از ان کودک شنيدم، به شگفت آمده ام! رسيد: چه چز شنيده اي؟ آنچه ديده و شنيده بودم،
برايش تعريف کردم. حضرت فرمود:

«يا حکيمة! ماترون من عجائبه اکثر؛ اى حکيمه! شگفتى هاى که بعد از ان، از او خواهيد ديد؛ بيشتر از آنچه
اکنون ديده ايد، خواهد بود.» 5

القاب، کنيه و نقش انگشتر

براى يشواى نهم، القاب متعدّدى ذکر کرده اند؛ مهم ترن آنها عبارند از:
جواد؛ قي؛ مرتضي؛ قانع؛ رضي؛ مخار؛ باب المراد؛ زکي؛ متوکّل؛ منتجب6.

کنيه آن حضرت «ابوجعفر» ى باشد که معمولاً در روايات اريخى به «ابوجعفراني» معروف است ا با «ابوجعفر
اوّل» ، يعنى امام باقر عليه السلام اشتباه نشود.
نقش انگشتر آن امام همام، «العزةّ للّه» بود. 7

از نگاه دانشمندان اهل سنتّ

سيماى رفروغ و عالماب امام جواد عليه السلام نه نها شيعيان را شيداى جمال و جلال خويش ساخه، که
دانشمندان اهل سنتّ را نز از سکوت و خاموشى رهانيده است. آنان در منابع اريخى و حديثى خويش، به قدر
ايمان و معرفت خود، زبان به حقيقت گشوده اند و شخصيت آسمانى يشواى نهم شيعيان را چنن به تصور

کشيده اند:
1. سبط ابن جوزى حنفى (متوفّاى 654 ق.) :

«و محمد، الامام ابوجعفر الانى کان على منهاج أبيه فى العلم و القى و الزهد و الجود. . . و کان يلقّب بالمرتضى
والقانع. . .» . 8

2. کمال الدن محمد بن طلحه شافعى (متوفّاى 652 ق.) :
«. . . و ان کان صغر السّنّ فهو کبرالقدر، رفع الذّکر. . .» . 9

3. شمس الدّن ذهى (748 ق.) :
«کان محمّد يلقّب بالجواد و بالقانع والمرتضى، و کان من سروات آل بيت النى صلى الله عليه و آله وسلم . . . و

کان أحد الموصوفن بالسّخاء فلذلک لقّب الجواد. . .» . 10
4. ابن صبّاغ مالکى (متوفّاى 855 ق.) :

«و هو الامام الاّسع. . . عرف بأى جعفرالانى، و ان کان صغرالسّنّ فهو کبر القدر، رفع الذّکر، القائم بالامامة
بعد عليّ بن موسى الرضّا. . . للنصّ عليه والاشارة له بها من أبيه کما أخبر بذلک جماعة من القّات العدول» . 11

5. عبداللّه بن محمّد بن عامر شبراوى شافعى (متوفّاى 1154 ق.) :
«. . . و کراماه رضى اللّه عنه کثرة و مناقبه شهرة، ثمّ ذکر بعض مناقبه و ختم حديه بقوله: و هذا من بعض



کراماه الجليلة و مناقبه الجميلة» . 12

در طاعت کردگار

امام جواد عليه السلام عابدترن فرد زمانش بود. محبّت و علاقه اش نسبت به باريتعالى وصف نشدنى و خوف،
خشوع و اخلاصش در طاعت و عبادت خداوند ستودنى است. براى ترسيم جلوه هاى عبادى آن حضرت، به چند

نمونه بسنده ى کنيم:
الف) نماز

امام جواد عليه السلام علاوه بر عبادات و نوافل معمول، نافله مخصوصى داشت. نافله آن حضرت دو رکعت بود؛
در هر رکعت، سوره فاتحه را قرائت ى نمود و آنگاه هفاد مرتبه سوره اخلاص را کرار ى کرد. 13

هرگاه وارد ماه جديد ى شد، در روز اوّل ماه، دو رکعت نماز به جاى ى آورد؛ در رکعت اوّل، بعد از سوره حمد، به
تعداد روزهاى ماه (30 مرتبه) سوره توحيد را ى خواند. در رکعت دوم بعد از حمد، سوره اناّانزلناه را مل رکعت

اوّل لاوت ى کرد. 14
ب) روزه

روزه هاى مستحّى آن حضرت نز زياد بود. پانزدهم و بيست و هفتم ماه رجب روزه ى گرفت. اهل خانه و
غلامانش نز او را در روزه گرفتن همراهى ى کردند. 15

علاوه بر ان، گاهى مزان عبوديت و بندگى خويش را نسبت به مقام لازال الى با اذکار و ادعيه ابراز ى نمود.
برخى از مناجات و ادعيه آن حضرت عبارت است از:

الف) در حال قنوت
«اللّهمّ أنت الاوّل بلا اوّليّة معدودة، و الآخر بلا آخريّة محدودة، أنشأنا لا لعلّة اقتساراً، واخترعنا لا لحاجة اقتداراً،
و ابتدعنا بحکمک اختياراً، و بلونا بأمرک و نهيک اختباراً، و ايّدنا بالآلات، و منحنا بالأدوات، و کلّفنا الطاّقة، و

جشمنا الطاّعة، فأمرت تخراً و نهيت تحذراً، و خوّلت کثراً، و سألت يسراً، فعصى أمرک فحلمت، و جهل
قدرک فکرمّت. . .» 16

ب) بعد از نماز
«رضيت بااللّه رباًّ، و بالاسلام ديناً، و بالقرآن کاباً، و بمحمّد نبيّاً، و بعلي وليّاً، والحسن، والحسن، و عليّ بن

الحسن، و محمّد بن عليّ، و جعفر بن محمّد، و موسى بن جعفر، و عليّ بن موسى، و محمّد بن عليّ، و عليّ بن
محمّد، والحسن بن عليّ، و الحجّة بن الحسن بن عليّ، أئمّةً.

اللّهمّ وليّک الحجّة فاحفظه من بن يديه و من خلفه و عن يمينه و عن شماله و من فوقه و من تحه، وامدد له
فى عمره، و اجعله القائم بأمرک، المنتصرلدينک و أره ما يحبّ و قربّه عينه فى نفسه و فى ذرّيه و أهله و ماله و

فى شيعه و فى عدوّه، و أرهم منه ما يحبّ و قربّه عينه، واشف به صدورنا و صدور قوم مؤمنن.» 17
ج) براى برآورده شدن حاجت

راوى ى گويد: نامه اى خدمت امام جواد عليه السلام فرسادم. در آن نامه، از حضرت قاضا کرده بودم که
دعاى برايم ياد بدهد. آن حضرت ان گونه برايم نوشت:

قول اذا اصبحت و أمسيت: «اللّه اللّه اللّه، رّى الرحّمن الرحّيم، لا اشرک به شيئاً» و ان زدت على ذلک فهو خر،
ثمّ تدعو بما بدأ لک فى حاجک، فهو لکل شى ء باذن اللّه تعالى، يفعل اللّه ما يشاء. 18



اصحاب و شاگردان

امام جواد عليه السلام با توجّه به اينکه در سنّ جوانى به شهادت رسيدند، در عمر کواه و با برکت خويش علاوه
بر انجام وظايف سنگن رهبرى امّت، به تربيت شاگردانى که بتوانند يام آسمانى خاندان نبوّت و امامت را به نسل

هاى بعد منقل سازند، توجّه خاص داشت.
دانشمندان علم رجال و تراجم، تعداد ياران و شاگردان امام جواد عليه السلام را 110 نفر ذکر کرده اند. 19 اساى

برخى از آن چهره هاى ابناک، بدن قرار است:
«حسن بن سعيد اهوازى، حسن بن سعيد اهوازى، محمد بن اسماعل بن بزع، احمد بن أى عبداللّه برقى،

على بن مهزيار، صفوان بن يحى، عبداللّه بن صلت، على بن اسباط، ابراهيم بن أى محمود خراسانى، ابراهيم بن
محمد همدانى، احمد بن محمد بن أى نصر بزنطى کوفى، احمد بن معافى، جعفر بن محمد بن ونس احول،

حسن بن بشار مداينى، حکم بن علياء اسدى، حمزة بن يعلى اشعرى قى، داود بن قاسم بن اسحاق بن عبداللّه
بن جعفر بن اى طالب، صالح بن محمد همدانى، عبدالجبّار بن مبارک نهاوندى، زکريّا بن آدم، عبدالعظيم بن

عبداللّه بن على بن الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أى طالب، عثمان بن سعيد عمرى، على بن جعفر بن
محمد بن على بن الحسن، على بن بلال بغدادى، فضل بن شاذان بن خلل ابومحمّد ازدى نيشابورى، محمد بن

عبدالجبّار، ابوعلى محمد بن عيسى بن عبداللّه بن سعد بن مالک اشعرى، نوح بن شعيب بغدادى، يعقوب بن
اسحاق سکيت (ابووسف) ، ابووسف الکاتب يعقوب بن زيد بن حمّاد انبارى، ابوالحصن بن الحضن

الحضيني» . 20

انوار هدايت

در منابع تشّع و تسننّ، از امام جواد عليه السلام حدود 250 گوهر ماندگار در زمينه هاى مخلف فقى، اخلاقى
و اجتماعى به ما رسيده است. شايسه است که به ذکر چند نمونه که بيشتر در منابع اهل سنتّ است، اشاره

کنيم؛ اميد است که ان جملات نورانى مشعلهاى فروزانى باشند در دهکده ظلمانى جهان امروز و چراغ هاى در
کوره راه هاى دشوار زندگي.

1. مَنِ اسْتغَْنى باِللّهِ افَْقَرَ الناّسُ الَِيْهِ، وَ مَنِ اقيَ اللّهَ احََبهُ الناّسُ؛ کسى که با اکاء به خدا، روى نياز از مردم
بگرداند، مردم به او نيازمند ى شوند. و کسى که رهزکارى يشه سازد، محبوب مردمان ى گردد. 21

ةِ انَْ لا يَلْقى احََداً بمِا يَکْرهَُ؛ کمال مروّت آن است که انسان با هچ کس چنان رفار ُ2. حَسْبُ الْمَرْءِ مِنْ کَمالِ الْمُرو
نکند که برخودش نى پسندد. 22

3. مَنِ اسْتحَْسَنَ قَبيحاً کانَ شَريکاً فيهِ؛ آنکه کار زشتى را نيکو شمارد، در آن کار شريک است. 23
4. مَنْ وَعَظَ اخَاهُ سِراًّ فَقَدْ زانهَُ وَ مَنْ وَعَظَهُ عَلانيَِةً فَقَدْ شانهَُ؛ کسى که برادر مؤمن خود را پنهانى پند دهد، او را

آراسه، و کسى که آشکارا و در حضور ديگران نصيحت کند، چهره اجتماعى او را زشت ساخه است. 24
5. عُنوانُ صَحيفَةِ الْمُسْلمِِ حُسْنُ خُلْقِهِ؛ سرآغاز نامه عمل مسلمان در قيامت، نيک خُلقى اوست. 25

6. مَنْ وَِقَ باِللّهِ وَ توََکلَ عَلَى اللّهِ نجَاهُ اللّهُ مِنْ کُل سُوءٍ وَ حَرزََ مِنْ کُل عَدُو؛ هرکس به خدا اعتماد داشه باشد و
بر او توکلّ کند، خدا او را از هر بدى نجات ى بخشد و از هر دشمنى حفظ ى کند. 26

7. الَْکَمالُ فِى الْعَقْلِ؛ کمال آدى در خردمندى است. 27



8. الَْعامِلُ باِلظلْمِ وَالْمُعنُ عَلَيْهِ وَالراّضى شُرکَاء؛ ستمکار و يارى کننده ستمکار و کسى که به ستم او راضى است،
همه در گناه آن شريکند. 28

َ .9وْمُ الْعَدْلِ عَلَى الظاّلمِِ اشََد مِنْ َوْمِ الْجَوْرِ عَلَى الْمَظْلُوم؛ِ روز دادخواهى و عدالت بر ستمگر سخت تر از روز
ستم بر ستمديده است. 29

دَقَةِ وَ َلاثٌ مَنْ کُن فيهِ لَمْ نُ الْجانبِِ وَ کَثْرةَُ الصغْنَ باِلْعَبْدِ رضِْوانَ اللّهِ تعالي: کَثْرةَُ اْلاِسْتغِْفارِ وَ للاثٌ يُبَلَ .10
يَنْدَمْ: ترَْکُ الْعَجَلَةِ وَالْمَشْوَرةَُ وَالتوَکلُ عَلَى اللّهِ عِنْدَ الْعَزْم؛ِ سه چز انسان را به خشنودى خدا ى رساند: بسيار

آمرزش خواستن از خدا؛ نرم خوى با مردم؛ و بسيار صدقه دادن.
و سه خصلت است که در هر کس باشد، پشيمان نى شود: شاب نکردن در کارها؛ مشورت در کارها؛ توکّل بر

خدا هنگاى که بر انجام کارى تصميم ى گرد. 30
بْرُ زينَةُ الْبَلاءِ، وَالتواضُعُ زينَةُ الْحَسَبِ، وَالفَصاحَةُ زينَةُ الْکَلامِ، کْرُ زينَةُ الْغِنى، وَالص 11. الَْعِفافُ زينَةُ الْفَقْرِ، وَالش

وايَةِ، وَخَفْضُ الْجَناحِ زينَةُ الْعِلْمِ، وَحُسْنُ الادََبِ زينَةُ الْعَقْلِ، وَبَسْطُ الْوَجْهِ زينَةُ الْکَرمَِ، وَ ترَْکُ المَنوَالْحِفْظُ زينَةُ الر
لوةِ، وَ ترَْکُ مالا يَعْنى زينَةُ الْوَرَعِ؛ پارساى زينت فقر، شکر زينت توانگرى، زينَةُ الْمَعْروُفِ، وَالْخُشُوعُ زينَةُ الص

شکيباى زينت بلا، فرونى زينت شأن و بزرگى، گوياى زينت سخن، نگهدارى و ضبط دقق زينت روايت، تواضع
زينت دانش، ادب زينت خرد، گشاده روى زينت کرم و بخشندگى، منتّ ننهادن زينت احسان و نيکى، توجّه و

حضور قلب زينت نماز، ترک کارهاى بهوده زينت قوا و رهزکارى است. 31
12. کَيْفَ يَضعُ مَنِ اللّهُ کافِلُهُ، وَ کَيْفَ يَنْجُو مَنِ اللّهُ طالبُِهُ؛ چگونه ممکن است کسى که خدا سررست اوست،

تباه شود؛ و چگونه ممکن است کسى که خدا در تعقيب اوست، رهاى يابد؟32
13. عِزالْمُؤْمِنُ غِناهُ عَنِ الناّسِ؛33 عزتّ مؤمن در ى نيازى از مردم است.

14. الَْعُلَماءُ غُربَاءٌ لکِِثْرةَِ الْجُهّالِ بَيْنَهُمْ؛34 علما با زياد بودن جاهلان، غريبند.
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